
اسماعیل امینی

برای شعر نوشتن می توانيم از ديگران كمك 
بگيريم. »ديگران« يعنی چيزهايی ديگر غير 
گياهان،  مانند  ديگر  چيزهايی  انسان ها؛  از 
حيوانات، كوه، دريا، جنگل، لباس ها، غذاها، 
وسايل خانه، خيابان ها، ساختمان ها، خرابه ها، 
برف و باران و باد، و هر چيز ديگری كه هست 
می بوييم،  می شنويم،  می بينيم،  را  آن  ما  و 
حتی  می كنيم.  درك  و  لمس  می چشيم، 
درون  دنيای  در  كه  چيزهايی  از  می توانيم 
كمك  شعر  نوشتن  برای  است،  ذهنمان 
اندوه،  شادی،  ترس،  شوق،  مانند  بگيريم؛ 

عشق، تنهايی، اميد، دوستی، غربت و ...
صحبت  پای  می نشينند  كه  بچه ها  مثل 
حرف  گل ها  و  جوجه ها  با  اسباب بازی ها، 
خاطره  عيدشان  كفش های  برای  می زنند، 
تعريف می كنند و از جوراب كهنه شان قصه 

می سازند.
اگر اين طوری به دنيای اطرافمان نگاه كنيم، 
می بينيم و می شنويم كه همة چيزهايی كه 

هستند، حرفی برای گفتن دارند.
حالا می توانيم تمرين كنيم و برای زيباترشدن 
شعرمان از حرف هايی بنويسيم كه از  »ديگران« 

شنيده ايم: 
- باد آمد، گل دست تكان داد و سلام كرد.

- باران درخت را بيدار كرد و گفت: خواب را 
از روی زيبايت بشوی. 

- ليوان يك بار مصرف از دوستانش كه جدا 
شد، گريه اش گرفت.

- خرابه به كلاغ گفت: از تنهايی حوصله ام 
سر رفته، برايم آواز بخوان.

- اميد لبخند می زد و شاد بود. اندوه اخم 
كرد و زير لب  گفت: »الكی خوشِ بی خيال!«

شنیدن 
صدای 
هستی

سعيده موسوی  زاده

شال کشمیری
برف می بارد و من آهسته

چای می نوشم و در فكر توام
می رود چكمة من تا دَم در

شال می پوشم و در فكر توام

باغچه، كوچه، هوا رنگ تو شد
سرد و پاكيزه در آن برف سفيد
تو كه رفتی، تو نديدی آن شب

آسمان يخ زد و يكسر باريد

كفنت برفی و گورت برفی
دست من يخ زده، قلبم خاموش

زير لب گفتم: مامان سرده!
شال كشميری پشمی تو بپوش.

تو به من گوش ندادی، رفتی
برف هم بند نيامد، باريد

پلك بر هم نزدم تا دَم صبح
گريه ام بند نيامد، باريد

حمزه محمودی

شعر افغانستان
با شال سرخی در خيابان كرد پيدايش

با چشم كم سو خيره شد مادر به يلدايش

يا عابران كورند يا در سايه هّا گم بود
مهتاب می تابيد در چشمان زيبايش

زانوی او يخ كرده در دستش اناری سرخ
از سوز دی می سوخت در تب قلب تنهايش

امشب بساطش كم نكرد از حجم اين غم ها
در فكر دكتر بود و داروهای فردايش

او لای در قبضی پر از اخطار را می ديد
حتی نمی دانست اين ها چيست معنايش

با مادرش در قصه ها قصری بنا می كرد
شه دخت يلدا بود و كفشی از طلا پايش

او در خيالش شيطنت می كرد تا خانه
لی لی كنان با هم كلاسی های رويايش

آوازهايش در قناری ها اثر می كرد
با باد می چرخيد و می رقصيد موهايش

در سفره گويا لقمه نانی هست تا فردا
شايد بيايد از سفر تا ظهر بابايش

انه
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دو شعر از سيد احمد ميرزاده

شب، نرم نرم از پشت كوه آمد 
تاريك شد، مهتاب من خوابی؟
دنيای من، مرداب اندوه است 

نيلوفر مرداب من خوابی؟

امشب تو خوابيدی و خوابيدند 
گل های ياس و مريم و شب بو 

در دوردست آسمان شب 
يك تك ستاره می زند سوسو

 
نوك می زند بر آن بلوط پير 

يك داركوب آن دورها تق تق 
موسيقی شب های جنگل چيست؟

آوای باد و بانگ مرغ حق

پيچيده در گوش درختان، باد 
ماه از ميان ابرها پيداست 

در بيشةی تاريك شب رازی ست 
رازی كه مثل عشق ما زيباست

خوابيده ای چون بركه ای آرام
 بر صورتت مهتاب تابيده 

می بينمت زيباتر از هر شب
شب روشن است و ماه خوابيده

 اميد بال دارد

شعر: اميلی ديكنسون
مترجم: مهدی مرادی

اميد پرنده  ای است
كه در روح آشيانه دارد

و نغمه ای بی واژه سر می دهد
و هرگز از خواندن باز نمی ماند.

شيرين ترين آوازش در تندباد به گوش می رسد
توفان بايد بسيار سخت باشد

تا اين پرندة كوچك را 
كه به بسيار كسان گرمی بخشيده است

از نفس بيندازد

صدايش را در سردترين سرزمين ها
و غريب ترين درياها شنيده ام

هنوز و هرگز در هيچ تنگنايی
از من خرده  نانی طلب نكرده است

مهدي مرادي

شبيه باد كه از  سبزه زار می گذرد
شبيه آب كه از جويبار می گذرد

مسافری كه شب از راه كوه آمده است
شتاب می كند و بی قرار می گذرد

»دقيق: ساعت شش؟ سعی می كنم؛ حتما!«
چه عمرها، به قرار و مدار می گذرد ...

 نشست زير درختی كه رد شدی از آن
درخت گفت كه دارد بهار می گذرد

نگاه كرد به ساعت مچی، كلافه و گيج
»چرا نيامد؟« و وقت قرار می گذرد

بليت باطله ای روی دست او جا ماند
و از مقابل چشمش قطار می گذرد ...

جوانی من و تو چون بهار مثل قطار
جوانی من و تو لحظه وار می گذرد

چقدر از تو بخواهم كه مهربان باشی؟
به من محل نده اين روزگار می گذرد ...

مسافری  كه  شب از راه ِ كوه آمده است
عميق حادثه را بی گدار می گذرد

شبش هميشه به اندوه، روشن است و غمش
ستاره ای ست كه دنباله دار می گذرد

مهتاب

مسافر

امید
”Hope” is the thing with feathers

BY EMILY DICKINSON

 ”Hope” is the thing with feathers
 That perches in the soul
 And sings the tune without the words
 And never stops - at all

 And sweetest - in the Gale - is heard
 And sore must be the storm
That could abash the little Bird
 That kept so many warm

 I’ve heard it in the chillest land
 And on the strangest Sea
 Yet - never - in Extremity It asked a
crumb - of me
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